
اشــاره

هويت، گمشده ی امروز انسان شرقی است كه در نيمه راه مواجهه 
با غرب و دنيای مدرن قرار گرفته اســت. در اين ميان، هنوز خانه 
محكم ترين تكيه گاه خاطر مشوش انسان است. اگر انسان ايرانی 
امروز در جامعه از چالش روبرو شــدن با مدرنيته در امان نيست، 
خانه ای كه مأوای ارزش های فرهنگی ديرينه ی اوست، می تواند 
به عنوان تكيه گاه هويتی او در اين مواجهه باشــد. اما همين خانه 
ــته ی حاضر  نيز خود از بحران هويت در امان نمانده اســت. نوش
حاصل تلاشــی اســت برای وصف وضعيت کنونی خانه های 
قديمی و جديد و ارائه ی تصويری از مسکن مطلوب و چگونگی 

تحقق آن.
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عصرهنگام، تلخ و شيرين ساعات کار و فعاليت را پشت سر نهاده، 

کوله بار خستگی بر دوش، راهی خانه می شوی. از ميان سر و صدا 

ــين ها، دود و گرد و غبار هوا، از روی جوی های پر از  و بوق ماش

ــغال می گذری، به اين اميد که در نهايت به آرامشی برسی. اما  آش

ــد خانه، خود آشوبی باشد فوق همه ی اين آشوب ها،  اگر قرار باش

ديگر اميدی برای آرامش نيست.

ــخن گفت که خود در دل  ــدا می توان از مکان خانه هايی س در ابت

ــته اند؛ گرچه ما عادت کرده ايم به اين آشوب ها؛ چه  ــوب نشس آش

آن کسی از ما که خانه اش در بافتی قديمی و فرسوده استقرار دارد 

ــاکنين محل، ناشی از نارضايتی هايی  ــر و صدای دعوای س و به س

چون کمبود امکانات و پارکينگ، بازی کودکان در کوچه های تنگ، 

تجمع جوان های سيگار به دست بر در خانه و... عادت کرده است 

ــاعت را در ترافيک راه از  و چه آن کس که گويی اگر روزی دو س

ــاعت وقت اضافه می آورد  ــوی خانه نگذراند، دو س خانه و به س

ــی را دغدغه ی چگونگی عبور  ــه نمی داند با آن چه کند. آن يک ک

ــت و اين يکی را آرزوی  خدمات اضطراری از کوچه های تنگ اس

ــا را از پنجره ببيند.  ــه يک بار منظره ای غير از عبور اتومبيل ه آن ک

ــته ی کهنسالان گرديده  ــرمگين پاهای خس کوچه ها در آن يکی ش

ــد دقيقه قدم زدن و تجربه ی  ــن يک، گاه، فرصت تنها چن و در اي

شيرين طی مراتب برای رسيدن به «خانه» از انسان دريغ می گردد. 

ــد و رسيدن را  ــنايش که بايد اميدزا باش خانه ای که گاه تصوير آش

در کاممان شيرين کند، غولی خارج از مقياس انسانی است که تنها 

وعده اش برای اين خسته ی از راه رسيده، پنجره ای کوچک در ميان 

ــت. پيچ و خم های کوی های قديم، در عين آشنايی شان  بسيار اس

ــا امروز، در  ــه در جانمان می ريختند. ام ــوق را لحظه لحظ اين ش

خانه های مجتمع، نزديک که می شوی، درگاهی عظيم و پر زرق و 

برق وظيفه ی احيای ذوق رسيدن تو را دارد، در حالی که قديم تر، 

خانه ها پيرو اخلاق مسلمانی بودند و اجازه ی خودنمايی نداشتند. 

اما امروز آن خانه ی قديم هم، ديگر آن خانه ی قديم نيست...

کوی و برزن های آن را، گاه، سکوت ظهرهای خلوت کلافه می کند 

ــکوت مانده. کوچه های آن، که  ــرت يک دم س و اين يکی در حس

ــنايی ها و تفاهم های همسايگی گشته است، دو  امروز خالی از آش

ــت می اندازد و  ــاعت پس از غروب، کودکان و زنان را به وحش س

ــرای فهميدن رنگ و  ــب نيز فرصتی را ب اين يکی، تا نيمه های ش

آوای سلطه ی شب، در اختيار تو نخواهد گذاشت.

ــقف و نم ديوار را می فهمد و اين  آن يکی از باران تنها چکه ی س

يکی درمانده ی پاسخی برای نياز کودک به فهميدن باران. آن يکی 

ــت و اين يکی را دغدغه ی بادبند  را نصيب از باد، گرد و غبار اس

ــتايی؛ و ديگر مجالی برای فکر کردن به گفت وگو با باد صبا  و ايس

ــاکنش را يا از دستان پر مهر خورشيد  ــت. اين يکی، س نمانده اس

ــه روزنه به روزنه، در توان  ــطه ای ک دور می دارد، و يا بی هيچ واس

تحملش آورد، پرتو آتشينش را، بی پروا بر او تحميل می کند. 

زمانی می شد در پشتِ بام خانه دراز کشيد و لحظاتی را به تماشای 

ستارگان پرداخت، اما امروز يا خانه ها پشتِ بام و حياط ندارند و يا 

يک حياط مشترک ميان چند واحد دارند، و تازه اگر چنين مکانی 

ــد اطراف و يا نور زياد، همان قاب  ــد، ديوار خانه های بلن مهيا باش

تصوير کوچک آسمان را نيز از ما می گيرند. امروز ديگر باغچه ای 

ــت تا بتوان رنگ را در ميان گل های کوچک و درشتش لمس  نيس

ــان را فهميد. امروز،  ــرگ و حيات دوباره ی درخت ــرد و در آن م ک

طبيعت، که آينه ی روی نگار است، را به جاهايی دور از شهر تبعيد 

کرده ايم، که شايد سالی يکی دو بار به طرفش رويم و تازه، همانجا 

هم به هر نحوی به دنبال شکستن سکوت تأمل زايش هستيم، چرا 

که تأمل را از ياد برده ايم.

ــتيکی قربانی  ــروزه، در محله های قديم، هر روز يک توپ پلاس ام

چرخ های ماشين ها می گردد و در اين نا-محله های جديد، کودکان 

ــج خانه ها و  ــی در بيرون، به کن ــا و نبودن فضاي ــر تنگی ج از س

بازی های مجازی کشيده می شوند.

در آن يکی از سر زيادی ساکنين و اين يکی از سر نازکی ديوارها 

و نبودن حد فاصلی ميان حريم خانه ها، دائم بايد بشنويم و به روی 

ــود نياوريم، از حرف های خصوصی گرفته تا خنده ها و فريادها  خ

ــود و چند واحد، اما آن  ــش از اين نيز يک حياط ب ــه پي و... اگرچ

زمان همه آشنا بودند و همچون خانه شان، زندگی شان را نيز با هم 

شريک می شدند، اما امروز که اساس «آشنايی» سست شده است، 

همان يک حياط هم نصيب هيچ يک نمی شود، از ترس آن که پا در 

حريم همسايه بگذاريم، يا پا در حريم لحظه های خلوتمان گذاشته 

شود. در اين يکی حتی درون خود خانه نيز از تصور نگاه هايی که 

ــانی از خانه های روبرو به عمق خانه هايمان نفوذ می کند، در  به آس

امان نيستيم و مجبوريم همان تنها روزنه ای را که می تواند منظرگاه 

قابی از آسمان باشد، بپوشانيم. و اين گونه می شود که حس می کنی 

ــايش را نخواهی ديد و طعم آرامش را  حتی در خانه نيز رنگ آس

نخواهی چشيد.

ــت و اين يکی خلوت ساکنان  ــته اس آن يکی را ديده بر کوچه بس

ــودگی، و اين يکی از  ــر فرس ــوده. آن يکی، از س خود بر تو گش

ــی هزينه های اجاره و رهن، و جای  ــر کوچکی و دلگيری، گران س

نامناسبش، تمايل تو را به ماندن می کاهد و اين اميد به تغيير، تو را 

ــود  از اين که اين خانه را از خود بدانی باز می دارد، و چنين می ش

ــد، چرا  ــه در درون خانه و کوچه و محوطه، امنيتی در کار نباش ک

ــود. در اين يک  ــناخته نش ــنا ش که ديگر تفاوت ميان غريبه و آش

ــنا  ــنا و غير آش نيز هيچ حد و مرزی بيرون از درگاه خانه برای آش

ــله مراتبی  ــت. عرصه ها همه يا خصوصی اند يا عمومی؛ سلس نيس

در کار نيست.

ــوق معتادان و مردم آزاران می گردد،  کوچه های باريک آن يک، پات

ــلوغی خيابان ها در اين يکی، و رفت و آمد های مکرر ناآشنا،  و ش

توجه هرگونه نگاهی و عتابی را از رفتارهای نابهنجار و نامشروع 

ــان، و اين يکی از ترس  ــازد. آن يکی از ترس مردم متواری می س

ــان را از بهره مندی از محيط اجتماعی  ــين ها، کودکان و ضعيف ماش

محروم می کند.

ــازندگان آن بيش از آن که فکر  ــاخت است و س چه اين که تازه س

ــزل کند، به فکر  ــت در اين خانه من ــد که قرار اس ــال آن را کنن ح

هزينه های زندگی خود هستند، و چه آن که سال ها از ساختنش می 

گذرد و به دستان خود مردمان و با هزينه ای در حد توانشان ساخته 

شده، هيچ يک از خطر زلزله مصون نيستند؛ و اين گونه می شود که 

احساس می کنی در مسکن خود امن نيستی.

ــتيم، چرا که فضاها و توده ها بر  ــکن خود هس  امروزه ما از آنِ مس

انسان غلبه پيدا کرده اند. خانه های جديد همه يکسانند و تو هرگز 

ــان دست  ــت از ميان تمام پنجره ها و درهای يکس نخواهی توانس

بگذاری و به غريبه ای که سواد پلاک ندارد بگويی خانه ی من «آن 

ــان نباشند، از چنان  ــت که ...». حتی آنگاه که نماها يکس خانه اس

ــفتگی برخوردارند که کيفيت متمايز هر يک در آن آشفته بازار  آش

گم می شود.

پارک ها و فضاهای اجتماعی محله ی مان را هم از آن خود نمی دانيم، 

چرا که نظارتی بر آنان نيست و هيچ عزم جمعی بر نگهداری از آن 

امروزه هم در خانه های 

جديد و هم در بافت های 

فرسوده شاهد معضل 

هويت هستيم، چرا که 

خود و جايگاه خود را 

در عالم گم کرده ايم. اگر 

خانه که   پناهگاه انسان در 

برابر غربت ذاتی وی در 

زمين است بتواند بار ديگر 

انسان را با خويش آشنا 

کند می توان به گذار از 

اين بحران اميدوار بود
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خانه ی مطلوب من و تو 

که هنوز نيم نگاهی داريم 

به عالمی که درَش بوديم 

و در آن خدا بالا بود و 

ما در زير سايه ی نگاهش 

شب ها را چشم به آسمان 

و بی تاب از شوق متعالی 

رسيدن به او می گذرانديم، 

با خانه ی مطلوب آن کس 

که اوج آرزوهايش بهشتی 

زمينی است متفاوت 

خواهد بود

نيست. چرا که امروز با صنعتی شدن، همه چيز، از جمع آوری زباله 

تا رسيدگی به جرم و جنايت ها، وظيفه ی دولت شمرده می شود و 

انگيزه ای برای همکاری های محله ای نمی ماند. و آنجا که انگيزه ای 

ــت، فقر ساکنان آن بر آن غلبه می کند. از طرفی ديگر فضاهای  هس

عمومی فضاهايی در امتداد فضاهای خصوصی نيستند تا به راحتی 

ــم کنند، و ما  ــد بخورند و فضايی واحد را مجس ــان پيون در ذهنم

می مانيم و خانه و چند قدم اطرافش که از آن خود بدانيم، بی آنکه 

تجسم روشنی از جايگاه خود در محله و شهر داشته باشيم. 

امروز فروشگاه های زنجيره ای جای مغازه های محله را گرفته اند، و 

ديگر مجالی نمی ماند تا از طريق فروشنده ها از حال و احوال محله 

ــوی، و يا به بهانه ی خريد در مرکز محله، با پير و جوان و  آگاه ش

ــوی.  ــودک، و روحانی و دکتر و مهندس و آهنگر و... روبرو ش ک

ــروز، فضاهايی که زمانی عرصه ی حضور بی بهانه ی مردم محله  ام

بود، تبديل به پارکينگ موتور و ماشين و... گشته و خود از رفت و 

آمد و سر و صدای ماشين ها در امان نيست. مکان هايی مثل مساجد 

و حسينيه ها، که مکان هايی برای ديدار و تجلی ارزش های جمعی 

ــتند، به تدريج از محله های مسکونی رخت بر می بندند. امروز  هس

ــجد و مدرسه و  ــازيم، بدون آنکه به مس انبوهی از خانه ها را می س

ديگر فضاهای جمعی لازم بپردازيم. 

ــتيم و هم  ــم، ما هم «ديدار» را داش ــا و محله های قدي در کوچه ه

ــی از پويايی و لحظه هايی  ــوت». کوچه ها و محله ها لحظه هاي «خل

ــکوت را زندگی می کردند و اين چنين، خود آيينه ی زندگی  از س

ــروز، از طرفی نه چنان  ــا، کوچه ها و خيابان های ام بودند. خانه ه

دنجند که بتوان با گذشتن از زير طاق ها و کشف فضاهای بزرگ و 

ــه ای و بی هيچ مزاحمتی به تأمل نشست،  کوچک، در خلوت گوش

ــد  .٢ بنابراين، هيچ  ــه مهيای وقوع «ديدار» گردن ــه آن گونه اند ک و ن

ــد؛ چه در واقع، و چه  ــی از «حضور» را در خود نمی پذيرن صورت

ــی در محله ای که خانه ات را  ــک، هنگامی که نتوان در خاطر. بی ش

ــی، آن را از آن خود نمی دانی و بدان تعلق  دربرگرفته «حضور»ياب

خاطر نخواهی داشت.

ــلول هايی  ــاور، آن گاه که همچون س ــای خانه های مج ــروز نم ام

ــنخيتی با يکديگر  ــده نباشند، اغلب هيچ س ــان و صنعتی ش يکس

ــاد و درهم اند که علی رغم  ــد. نقش ها و تصويرها آن قدر زي ندارن

تمام تلاششان، هيچ يک به چشم نمی آيند و تنها آشفتگی است که 

ــوه می کند؛ و به اين ترتيب روزها از پی هم می گذرند، بی آنکه  جل

ــره ای از خود برجای گذارند، چرا که هر اتفاقی برای خاطره  خاط

ــتن شاخصه های ويژه ی خود  ــدن نياز به بستری دارد که با داش ش

ــتر فاقد  ــف خاطره ياری نمايد. هنگامی که اين بس ــا را در تعري م

ــد هيچ اتفاقی به خاطره تبديل  ــخص و هويت شناسا باش نظم مش

نمی شود. 

ــان هنگامی روی دهد که کنار  ــايد مهم ترين تحول زندگی انس ش

ــتاده و در حالی که به تماشای منظر آن می پردازد به  پنجره ای ايس

فکر فرو رود. چنين اتفاقی تنها در صورتی فراهم می گردد که پنجره 

امکان چنين تأملی را به او بدهد. از آن پس، آن پنجره برای او آشنا 

ــردد. اما ما امروز خاطره هايمان را در تقليد کالبدی صرف از  می گ

ــته می جوييم. اگرچه فرم ها و نمادهای آشنا  بعضی فرم های گذ  ش

می توانند به عنوان عنصر کوچکی در ميان ديگر عوامل، خانه را به 

ــکونت» تبديل کند، اما نه به تنهايی. خاطره چيزی  مکانی برای «س

ــبانيم. بايد لحظه های  ــت که با يک قوس بر خانه هايمان بچس نيس

حضور را بيافرينيم.

ــه خوانديد وصفی بود گذرا، پراکنده و در عين حال عميق، بر  آنچ

وجوهی از ناسازواری خانه های امروز شهری، چه آنان که نوسازند 

و بافت جديد شهری را شکل داده اند، و چه آنان که در بافت قديم 

ــوده قرار يافته اند. با کمی تأمل می توان تمام اين معضلات  و فرس

را در ذيل عنوان بحران هويت در معماری جای داد. انسان هويت 

خويش را بر اساس شناخت جايگاهش در عالم هستی و نسبتش با 

عناصر آن احراز می نمايد. قطع شدن و يا آشفته شدن روابط انسان 

با عناصر عالم يعنی خود، خدا، ديگران و طبيعت در فضاها بحران 

ــده ی معماری امروز ما،  هويت را در پی دارد. هويت، نه تنها گمش

ــت که در نيمه راه تاريک  ــده ی امروز انسان شرقی اس بلکه گمش

ــت. در اين ميان،  ــرب و دنيای مدرن قرار گرفته اس   ــه با غ مواجه

خانه ی امروز اگرچه به علت بی هويتی و بی کفايتی در پاسخگويی 

ــاعات آرام  ــان، امتياز رغبت وی به گذران س به نيازهای روح انس

زندگی را هم به تدريج از دست می دهد، هنوز محکم ترين تکيه گاه 

و مأوای روان آشفته و خاطر مشوش انسان است. اگر انسان ايرانی 

امروز در جامعه به علت زندگی در عصر مواجهه ی تمدن ايرانی-

ــلامی با غرب، از چالش روبرو شدن با مدرنيته در امان نيست،  اس

خانه ای که مأوای ارزش های فرهنگی ديرينه ی اوست، می تواند به 

عنوان تکيه گاه هويتی او در اين مواجهه باشد.

ــاخت و پرداخت محلی برای سکونت قدمتی  توجه به طراحی، س

چندهزارساله دارد، اما دغدغه ی طراحی مسکن با هويت، در عصر 

ــان هايی که، اگر چه با مشقت فراوان، هنوز اصول  جديد، برای انس

ــاماندهی  ــی ديرينه ی زندگی خود را رها نکرده اند، در پی س ارزش

ــت که با رشد سريع  ــوده ی شهری شکل گرفته اس بافت های فرس

ــينی و به علت برهم خوردن تعادل اقتصادی و  ــهرها و شهرنش ش

ناتوانی مالی برای ساماندهی بافت های قديمی و يا در پی مقاومت 

ــهری به تدريج به اين وضع   دچار  ــعه ی ش در برابر مداخلات توس

شده اند. ٣ امروزه هم در خانه های جديد و هم در بافت های فرسوده 

شاهد معضل هويت هستيم، چرا که خود و جايگاه خود را در   عالم 

گم کرده ايم. اگر خانه که پناهگاه انسان در برابر غربت ذاتی وی در 

زمين است بتواند بار ديگر انسان را با خويش آشنا کند می توان به 

گذار از اين بحران اميدوار بود. پرسشی که در اينجا مطرح است اين 

است که اين خانه ی مطلوب کدام است و ويژگی های آن چيست؟ 

ــولتز «خانه با مطرح شدن به عنوان پيکره ای معمارانه  به گفته ی ش

ــا ارزانی  ــرده و امنيت را بر م ــا را محرز ک ــت م ــط، هوي در محي

ــرانجام هنگام پای نهادن به خانه به «آسايش» دست  می دارد، و س

ــته  ــم. در خانه چيزهايی را می يابيم که بر آن ها وقوف داش   می يابي

ــرون آورده و به  ــا آن ها را با خود از بي ــان می داريم. م و گرامی ش

ــازند در کنارشان به  ــی» از «جهان ما» را می س خاطر آن که «بخش

ــی روزمره ی خود به کار  ــی می پردازيم. ما آن ها را در زندگ زندگ

بسته، در دست هايمان نگاهشان داشته، و تحت عنوان بازنمود های 

ــده] از مفاهيم شان لذت می بريم.»۵  خاطرات٤ خود [معانی درونی ش

ــی نسبت انسان و  ــت از عينيت بخش بدين ترتيب خانه نمودی اس

ــرگردانی می رهاند و فرصت  ــتی که وی را از س عناصر عالم هس

ــناخت جايگاهش را در عالم هستی به وی ارزانی می دارد. اين  ش

عينيت بخشی اساس ايجاد آسايش و آرامش در خانه   است. 

ــياری با خانه ای  ــندم تفاوت های بس ــايد خانه ای که من می پس ش

ــان بيش از  ــد؛ اما بی شک شباهتش ــته باش ــندی داش که تو می پس
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ــان خواهد بود. من و تو هر دو خانه ای را می پسنديم  تفاوت هايش

که در آن احساس آرامش داشته باشيم. 

ــد، يعنی حداقل  ــه ی خوب قبل از هرچيز بايد آب و نان باش خان

ــا نمايد؛ مکانی پاکيزه و  ــه را که برای زندگی محتاج آنيم مهي آنچ

ــديد که فضای  ــرمای ش در امان از خطرات و مصون از گرما و س

ــوردن غذا و مکانی برای  ــی، آب، نور، مکانی برای تهيه و خ کاف

ــای روزانه از آن و  ــد، و رفت و آمده ــواب و... در آن مهيا باش خ

ــا همه از لوازم  ــختی صورت پذيرد. اين ه ــه آن بدون حرج و س ب

ــند. بر فرض مثال به سختی قبول می کنيم خانه ای را که در  آسايش

طبقه ی چهارم باشد، بدون آسانسور! اگرچه در عين حال، خلوت 

ــته نشدن ناخواسته ی حريمش را می پسنديم؛ و اين از آن  و شکس

ــايش های نام  ــت که بُعد ديگری داريم به نام روح که اگر آس روس

برده، کمترين نياز جسم است، چيزی به نام آرامش نيز وجود دارد 

که کمترين نياز روح است.

ــش را برای تمامی افراد خانه، از  ــه بايد در تمام لحظات، آرام خان

ــوان و کودک فراهم کند و  ــال گرفته تا جوان و نوج پير و ميان س

مهم تر از آن، اين حس آرامش را در بدو ورود به خانه به صاحبش 

ــتانه ی ورود به خانه بايد با  ــرای چنين رويدادی، آس ــا نمايد. ب الق

ــته ی محيط پيرامون و بازی های  تأثيرپذيری از کيفيت های برجس

ــت سر گذاردن  ــيرين لحظه هايی را که با پش طبيعت، خاطرات ش

ــختی های دور از خانه، سرانجام خود را در مقابل  آشفتگی ها و س

ــم، از روزها و فصل های مختلف، با چهره های متفاوت  آن می يابي

خود پيوند زند و هربار که با آن روبرو می شويم بر ما آشکار سازد.

از سوی ديگر خانه بايد به گونه ای باشد که آن را قادر به رساندن 

ــازد که وقتی در مقابلش قرار گيريم  ــی در من و تو س چنين حس

ــت، و بدين ترتيب خانه ی من  ــم بگوييم اين خانه ی من اس بتواني

ــته  ــايه مان فرقی داش و تو بايد با خانه ی يکديگر و با خانه ی همس

ــدی را که هنگام صحبت از  ــد؛ اما نه آن چنان که کيفيت واح باش

«کوچه ی ما» و يا «محله ی ما»، به آن ن  ظر داريم، نقض نمايد. 

ــيدن به آرامش نيازمند خلوت است. بدين ترتيب  ــان برای رس انس

خانه بايد حريمی داشته باشد که ساکنش را از ديده شدن و شنيده 

ــدن ناخواسته باز دارد و نيز تصاوير و اصواتی را که ساکنش در  ش

خلوت خود با خود و خانواده اش نمی پسندد از او دور دارد؛ اما اين 

خلوت نه آنچنان باشد که وی خود را تنها   و جدا از جامعه پندارد. 

خانه بايد به گونه ای باشد که فرد درآن اختيار خلوت کردن با خود 

ــد، و درعين حال از وجود خانواده در  ــته باش وخدای خود را داش

کنار خود و همسايه در مجاورتش دلگرم باشد. اين خلوت به انسان 

کمک می کند تا پس از گذار از هياهوی محيط آشفته ی بيرون، خود 

را باز يابد و موقعيت خود را در هستی بازشناسد. 

زمين و آسمان و متعلقاتشان، ارکان اصلی جهان ما را شکل می دهند؛ 

و از اين رو تعيين موقعيت در عالم هستی نيازمند برقرا  ری پيوندی 

ــی  ــوان مکانی برای چنين بازشناس ــت. خانه نيز، به عن با آن هاس

ــتی است و می بايست  موقعيتی، نيازمند برقرار پيوند با عناصر هس

ــان و رفيق و قرين فطرت انسانی اوست بر  طبيعت را که مادر انس

ساکنش عرضه دارد، تا وی در کنار آن به آرامش رسد. «تفکر» در 

«خلوت» و «طبيعت»، بستر شناخت خود از خود و شناخت خدا، 

ــت و رو به کمال، زمينه ی  ــتر «روابط اجتماعی» ثاب و تفکر در بس

ــناخت خود در نسبت با «انسان های ديگر» و شکل گيری هويت  ش

اجتماعی فرد می باشد. در اين ميان، بستر معماری که در آن معانی 

درک شده نشانه سازی شده است، می تواند مايه ی «تذکر» برای آن 

ــد که در تفکر و تدبرهای پيشين حاصل گرديده است.  معانی باش

آن چيزی که در مسکن امروز گم شده است، نبود اين تذکار است 

که منجر به بحران هويت گرديده است.

ــی موقعيت، هدف و مسيری دوباره در راه  همواره در پی بازشناس

ــان در يافتن موقعيت خود در عا    لم  ــت. خانه، پس از ياری انس اس

ــتی، بايد وی را در گزينش و اتخاذ شيوه ی زندگی و راهی که  هس

وی را به تکامل می رساند همراهی کند. از آنجا که انسان موجودی 

ــت و کمال وي بدون حضورش در جامعه و مراوده  اجتماعی اس

ــوان مقر کوچک ترين واحد  ــر نمی گردد، خانه، به عن با مردم ميس

ــتر مناسبی برای ارتباطات  اجتماعی جامعه، يعنی خانواده بايد بس

ــباب تعالی خانواده را در  ــد و اس ــالم ميان اعضای خانواده باش س

ــايه ی آرامشی که بر آن ها عرضه می دارد فراهم نمايد، از اين رو  س

ــواده، اعم از فرزندان، والدين، پدربزرگ  نياز اعضای مختلف خان

ــا مادربزرگ (در صورت با هم بودن)، در طرح بندی فضاهای  و/ي

ــای هريک را  ــط نيازه ــود و الگوی بهينه ای که متوس آن ديده ش

برآورده می کند در طرح نهايی آن لحاظ گردد. 

ــی برای ديدار  ــان، خانه همچنين مکان ــل حيات اجتماعی انس ذي

ــی رخ می دهد  ــاوت از آنچه در محيط بيرون ــت؛ ديداری متف اس

ــده می مانند؛ ديدار به معنای پذيرش  ــف نش و درون ها در آن کش  

ــردن او در صميميت خانواده  ــريک ک هم نوع در خلوت خود و ش

ــکار نمودن شيوه ی زندگی خود بر وی؛ از اين رو خانه بايد  و آش

ميهمان پذير باشد؛ و البته بی آنکه ناخواسته، تمامی رازهای زندگی 

صاحبش را بر ميهمان عرضه دارد.

ــتراحت و تجديد قوا در خانه برای بازگشتن به جامعه و محيط  اس

ــرون، نمودی از جايگاه خانه به عنوان مکانی برای تجديد قوا و  بي

ــوی مقصد عمر است. از اين  يافتن عزم دوباره برای حرکت به س

ــتباه گرفته شود. تجربه ی  ــان اش رو، خانه نبايد با منزل دائمی انس

ــاب، به همراه صدای  ــکان دهنده ی طلوع و غروب آفت لحظات ت

ــرگ و حيات دوباره ی  ــی که در فضا پخش گردد؛ تجربه ی م اذان

ــت که يک  درختان؛ و لمس فصل ها با جان و روح از مواهبی اس

خانه ی خوب می تواند در اين زمينه به ساکنش عرضه دارد.

ــگ بناميم، می توان  ــتن را تجلی فرهن ــيوه ی زيس در نهايت اگر ش

ــاختن آن از طريق معماری، به واسطه ی احترام  ــر س گفت که ميس

گذاشتن، چه در ظاهر و چه در عملکرد، به آداب و رسومی است 

که فرهنگی را جاری و زنده می دارد. مسکن مطلوب آن نيست که 

ــگان تحميل کند. خانه ی مطلوب من  ــيوه ای از زندگی   را به هم ش

ــو که هنوز نيم نگاهی داريم به عالمی که درَش بوديم و در آن  و ت

خدا بالا بود و ما در زير سايه ی نگاهش شب ها را چشم به آسمان 

ــه او می گذرانديم، با خانه ی  ــيدن ب ــوق متعالی رس و بی تاب از ش

ــت متفاوت  ــتی زمينی اس مطلوب آن کس که اوج آرزوهايش بهش

خواهد بود... 

ــگاه هنرهاي اسلامي  ــي ارشد معماري از دانش ۱- کارشناس

تبريز

ــد؛ اهل کجا  ــمی اصفهانی، مرواري ــوع کنيد به قاس ۲-  رج

ــکونی؛ انتشارات  ــی به بافت های مس ــتيم؟ هويت بخش هس

روزنه؛ تهران؛۱۳۸۳: ۱۹۵-۱۸۵

۳-  برای آشنايی بيشتر با مشکلات بافت های فرسوده رجوع کنيد 

به عندليب، علی رضا؛ مجموعه يادداشت های نوسازی بافت های 

فرسوده؛ سازمان نوسازی شهر تهران: ری پور، تهران؛۱۳۸۷

ــی Erinnerung، در اصل به معنای چيزی که  ۴-  واژه ی آلمان

«به درون رفته» يا «باطنی شده» می باشد.

ــار احمدی، محمود  ــتان، امير ي ــولتز، کريس ۵-  نوربرگ-ش

[مترجم]؛ مفهوم سکونت، به سوی معماری تمثيلی؛ نشر آگه؛ 

آذر ۱۳۸۴: ۱۴۶-۱۴۵

انسان برای رسيدن به 

آرامش نيازمند خلوت 

است. بدين ترتيب خانه 

بايد حريمی داشته باشد 

که ساکنش را از ديده 

شدن و شنيده شدن 

ناخواسته باز دارد و نيز 

تصاوير و اصواتی را که 

ساکنش در خلوت خود 

با خود و خانواده اش 

نمی پسندد از او دور دارد

دونگاه
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